
در پایان درس، من می توانم رنگ ھا را نام ببرم  و آنھا را 
بنویسم

در مورد رنگھایی کھ دوست دارم  گفت وگو کنم
در مورد لباس ھایی کھ در زمستان می پوشیم گفت وگو کنم

متضاد و مترادف ( مخالف و ھم معنی) برخی از واژه ھا را 
بگویم

متن درس را بخوانم و بھ پرسش ھای آن پاسخ دھم
یک متن و یا یک خاطره درباره  زمستان  بنویسم 





پیش از اینکھ ھوا سرد شود،  دارا و من ھمراه مادرمان بھ مرکز 
خرید رفتیم چون پالتوودستکش ھای سال پیش ما کوچک شده بودند. 

پالتوی سال پیش من آبی بود. من از یک پالتوی قرمز،      یک 
دستمال گردن نارنجی         و دستکش ھای صورتی          خوشم 
  آمد. دارا یک جفت دستکش سبز         و یک کت خاکستری خرید. 

در یک روز سرد زمستانی، برادرم، دارا، و من ھمراه با مادرو 
پدرمان بھ یک پارک نزدیک خانھ  رفتیم. برف       ھمھ جا را سفید 

          کرده بود. 



●  آن روز دارا و من لباس ھای گرم زمستانی را کھ تازه خریده  بودیم
  پوشیدیم.  من پالتو و شال گردن  نو را  بھ تن کردم . دارا بھ پالتو

 و شال گردن من اشاره کرد و گفت:  قرمز    و نارنجی       رنگ
 ھای شادی ھستند. آن روز دستکش ھای سبز              دارا از

  جیب کتش افتادند و گم شدند
●  ما ھمھ جا را گشتیم  و آن ھا را پیدا نکردیم. چند ھفتھ بعد کھ برف 

 ھا آب شده بودند ما برای بازی بھ پارک رفتیم. من از دور دستکش
 ھای دارا را زیر یک درخت دیدم و با خوشحالی گفتم: دارا دستکش

ھایت پیدا شدند



 دارا گفت: روزھای ابری زمستان من را بھ یاد رنگ خاکستری
   می اندازد

 من  گفتم: زمستان من را بھ یاد درخت ھای بی برگ و شاخھ 
 ھای قھوه ای        رنگ می اندازد کھ در زیر یکی از آنھا

 دستکش ھا پیدا شدند. در فصل بھار و تابستان کھ ھمھ جا پر از
 سبزه است         دستکش ھایت پیدا نمی شدند



برای امروز لباس تنش کنید لباس ھا

کلاه

کلاه

دستمال گردن

عینک

پالتو

کفش

دستکش و شلوار

چکمھ



 روزی پِسرک چوپانی در دِھی زِندیگی می کَرد. او ھَر روز صُبح گوسفَندھا را بھ
  تَپھ ھای سَرسبز  می برد تا  از سبزه ھای آنجا بِخورِند یک روز حوصِلھ اشَ سَر
 رَفت و مَردم  دِه را از بالای تَپھ دید و با خودَش فِکری کرد کھ کاری کُنَد کھ کَمی
 سَرگرم شَوَد بھ ھَمین خاطر فَریاد زَد گُرگ گُرگ گُرگ آمد سپس مردم برای کمک
 بھ او و گوسفند ھا بھ بالای تپھ دویدند ولی پسرک را دیدند کھ می خندد و می گوید
       کھ ؛من سر بھ سر شما گذاشَتم و با شما شوخی کردم؛



 مَردُم از کار او ناراحَت شُدند و بھ دِه بَرگَشتَند از آن روز چَند ماھی
 گُذَشت و یکی از روزھا گُرگی بھ گوسفَندھا حَملھ کرد و پِسَرَک فَریاد
 کِشید گُرگ آمد گرگ آمد ولی این بار کِسی حَرف او را باور نَکرد و
  ھَمھ فِکر کردَند کھ باز ھَم دُروغ می گویَد و برای کُمَک بھ بالای تپھ
 نَرفتَند.  گُرگ  بھ گوسفَندھا حَملھ کرد و کسی نبود جلوی گرگ ھا را

 .  .بگیرد



http://www.youtube.com/watch?v=BNJ6X5WBGlM


غمگین شروع

خوشحال شاد

آغاز ناراحت

واژه ھای ھم معنی را در جدول زیر بھ یکدیگر وصل کنید

شب خنده

گریھ تابستان

پایان روز

زمستان شروع

واژه ھای مخالف را در جدول روبرو بھ یکدیگر وصل کنید

کار کلاسی

جاھای خالی را با توجھ بھ رنگ ھای داده شده پر کنید پر کنید.

تارا پالتو------         پوشیده بود  و شال گردن ---------            را دور گردنش انداختھ بود. برف------ 
روی زمین نشستھ بود.دارا دستکش ھای  -----            را دستش کرده بود. آسمان ------              رنگ بود 



سیاه خنده

گریھ تابستان

گرم روز

زمستان شروع

شب سرد

شب سفید

پایان صبح

راست دروغ

ناراحت شاد

واژه ھای مخالف را  در جدول روبرو بھ یکدیگر وصل کنید.

سھ جملھ درباره زمستان بنویسید

کار خانھ



رنگ ھر شکل را در زیر آن بنویس

----------                            -------------                    ------------                 ---------------

نام ھر شکل و رنگ آن را بنویس و با دو تا از آنھا جملھ بساز

----------          ---------               ------------                        -------------                        -----------

کار خانھ








